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 مارکسیستیاندیشانه و الاهیات شبهماتریالیسم خام

 

 اردشیر نادری

 

 
ْ ْعلمْسیاسیِْپرولتاریاست.ْلنینیسم 

ْ.1925یْلونیتا،ْسپتامبرْآنتونیوْگرامشی،ْنشریه
ْ

 «داریدْنزدْماْدرْریواْبمانید؟عجب!ْعجب!ْوْحالاْقصدْ»شهردارْگفت:ْ

اشْدستْخودْراْبرْزانویْشهردارْشکارچیْدرْحالیْکهْبهْجبرانْتمسخرْنهفتهْدرْکلام
ْمی ْلبخندزنانْگفت: ْاینکْاین»گذاشت، ْاینْچیزیْمنْقصدْندارم. ْبیشْاز ْهستم، جا
بادیْْآید.ْزورقْمنْسکانیْندارد،ْبهْدستامْبرنمیدانم،ْبیشْازْاینْکاریْازْدستنمی

 «وزد.ترینْنواحیْمرگْمیشودْکهْدرْفرودستحرکتْدادهْمی

 .گراخوسْشکارچی،ْفرانتسْکافکا

 

کهْخوانْبود،ْتنهاْبرایْاینهمچونْیکْورّاجْدرْیکْمیهمانیْباْمدعوینِْناتوانْهممیگفت.ْْوْیاْهیچْاندکیتنهاْهاْحرفْزدْوْتوانْساعتمی
ْ ازْاشْراْهاْوْگویندههایْکسْدیگریْجاْزدْوْآنْحرفتوانْپندارهایْذهنیْخودْراْحرفمیمجالْنیابدْتاْکراهتْوضعیتْعیانْشود.ْْسکوت 

توانْدرْبددینْسخنْگفت.ْمی«ْآن»دینانْوْدرست«ْما»ازْْخُردسالانهْلَجیتوانْآنْشبحْراْتکفیرْکردْوْسپسْباْبهْچهارمیخْکشید.ْمیظنْخودْ
هاْراْبهْیْاینترْرفت،ْوْهمهتوانْیکْگامْپیشزمانیْابدیْوْبدونْتغییرْخوشْبود.ْحتاْمیْروحانیْفروغلتیدْوْدرْآرامشْوْسکونِْْایخلسه

ْلعابیْشبه ْاینْهمهرنگْو ْْیْکاریْاستمارکسیستیْآراست. ْمحمدرضا ْمقالهکه ْدر ْعنوانْحنانه ْماتریالیسمْ»اشْبا ْفقدان پویانْصادقیْو
 انجامْدادهْاست.1ْ«یسمْعلیهْایدئالیسمتاریخی،ْمارکس

ْافتاد ْتأخیر ْمتن ْاین ْانتشار ْدر ْچندی ْهمهاگرچه ْقلبْموضوع ْاما ،ْ ْاست؛ ْتازه ْپیشهمانچنان ْکه ْرفرمیسم،ْگونه ْبود، ْشده ْمؤکد ْنیز ترها
کهْبایدْکهْهمیشهْهاْتسویهْحسابْگردد؛ْبلبارْبرایْهمیشهْباْآنسکتاریسم،ْاکونومیسم،ْورکریسم،ْماتریالیسمْخامْوْ...ْمباحثیْنیستندْکهْیک

                                                 

ازْسویْماْوْهاْزیرخطدرْهمینْابتداْلازمْبهْذکرْاستْکهْدرْکلْمت،ْتمامیْْ .1401،ْمحمدرضاْحنانه،ْبهمنْویانْصادقیْوْفقدانْماتریالیسمْتاریخی،ْمارکسیسمْعلیهْایدئالیسمپ1ْ
کیدْاضافهْشده  اند.بهْقصدْتأ
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ْمجالْوْنایْپروبالدرْزیرْآتش یْنیابندْوْاینْانتقادْازْشروطْاساسیْانکشافْوْاعتلایْمبارزهافزونْْگیریِْبارْانتقادْکمونیستیْقرارْگیرندْتا
ْبهْدنبالْایجادْتغییرْبودهْوْبرایْرسیدنْبهْهدفْاصلیبرایْکمونیستطبقاتیْاست.ْ کهْهماناْتسخیرْقدرتْسیاسیْبهْْ-شانْهاییْکهْواقعاً

ْگسیختهلجامْوْتفننْگوشانهبازیبوالهوسیْیکْْ«تحلیلْمشخصْازْشرایطْمشخص»رزمند،ْمیْ-یْکارگرْباشدْدستْحزبْپیشرویْطبقه
ْدرْگرْدارند،ْاماْباْفروکاستْواقعیتِْیْکارکنندْچیزیْبرایْعرضهْبهْطبقههایْمارکسیستیْتظاهرْمیهاییْکهْباْتکرارْکلیدواژه.ْنظریهنبایدْباشد
کنندْکهْبهْهیچْْهضمیْفراهمْمیبات،ْدستورکارهایْآسانداریْوْکتمانْهرگونهْپیچیدگیْوْپویاییْاینْمناسیْسرمایهیْجامعهپیچیدهحرکتْوْ
ْمبارزه ْبهْابزارهایْجدیدیْبرایْپیروزیْدرْمیداننآییْکارگرْنمییْسیاسیْطبقهکارِ ؛ْچنینْاستْمحتوایْکندهایْسختْآمادهْنمیدْوْاوْرا

شلختهْوْهاْسودمندْباشد؛ْوگرنهْنقدْیهْنظرگاهْیْکمونیستازْاینْزاویهْاستْکهْشایدْبراْ،همْگفتهپیشیْ.ْنقدْنگارندهْبرْمقالهتلاشْحنانه
ْایْبهْنظرْبرسد.شایدْکارْبیهوده2ْگرایانهْ عام

 

*** 

ْنامْ ْوْمعیارها:ْدورهوراند»حنانهْدرْبخشْنخستْنوشتارشْبا ْنشانْدهدْکهْدوره«ْداریبندیْسرمایهها بندیْصادقیْغیرمارکسیستیْکوشیده
ایْکهْمعتقدْهایْمارکسْوْلنینْندارد.ْموضوعْجذابیْاست؛ْبهْویژهْازْسویْنویسندهنظرْنگرفتهْوْربطیْبهْنظریهاست،ْمناسباتْطبقاتیْراْدرْ

ْبرایْنظریه»استْ ْآثارْدیگران،ْدرْتلاشْمذبوحانه ْاییْمدعیازْچنینْنویسندهْ«.پردازیْاستپویانْصادقیْازْطریقْکُلاژْدرستْکردنْبا
 ناامیدکنندهْاست.کاملًاْْویچنینْانتظاریْازْداشتنْاماْْ،ودْبهْمیدانِْنقد،ْسازوبرگْخودْراْبررسیْکردهْباشدرودْکهْکهْپیشْازْورانتظارْمی

3ْ«یْطبقاتیجنگْبازیابیْهژمونیْوْامکانْاعتلایْمبارزه»یْدیگرشْباْنامْتر،ْدرْمقالهاشْراْباْمدعاییْآغازْکردهْکه،ْچندْماهْپیشحنانهْمقاله
هایشْدرْنقدشْبرْصادقیْبهْگیریْاستواریْگفتهیْخوبیْبرایْاندازهکنم؛ْچراْکهْسنجهنقضْکردهْاست.ْمنْباْبررسیْهمینْتناقضْشروعْمی

۱۹۱۴ْازْْ-یْلنینْطبقْگفتهْ-داریْاستْکهْایْازْسرمایهیْویژهکندْکهْامپریالیسمْمرحلهدهد.ْاوْچندْبارْبهْاینْمسئلهْاشارهْمیدستْمی
 گوید:میْ،«هْزیرْپرچمیْدروغینب»نقلْازْلنینْدرْْهْدنبالبرایْنمونهْبشود.ْوعْمیشر

به این . است گیری و تثبیت بودههای ملی در غرب در حال شکلدموکراتیک بوده و دولت-های بورژوادوران مارکس دوران انقلاب
سبب، در آن دوران، از دیدگاه مارکس، در کشورهایی که هنوز بورژوازی مستقر نشده، دفاع از استقرار بورژوازی خصلت مترقی دارد، 

 4.انددر عصر امپریالیسم دولت ملی در کشورهای امپریالیستی تثبیت شدهاما 

وزْدرْغربْتثبیتْنشدهْبودندْوْعصرْامپریالیسمْهنوزْآغازْنشدهْبود؛ْچراْهایْملیْهنیْنوزدهمْ)دورانْمارکس(ْدولتیْاوْدرْسدهپسْبهْگفته
 نویسد:بندیْلنینْمیاند.ْدرْجاییْدیگرْباْنقلْدورههایْملیْدرْکشورهایْامپریالیستیْتثبیتْشدهکهْدرْعصرْامپریالیسمْدولت

دهد که اربابان فئودال در دوران اول قرار داشتند. موقعیتی قرار میکه تازه آغاز شده، بورژوازی را در همان به بعد[  1914...دوران سوم ]
 5باشد.های شدیدی که ناشی از ماهیت امپریالیسم است، میهای شدید امپریالیستی و همچنین تکاناین دوران امپریالیسم و تکان

                                                 

2      Generalist. 

 .1401،ْمحمدرضاْحنانه،ْشهریورْیْطبقاتیجنگْبازیابیْهژمونیْوْامکانْاعتلایْمبارزه3ْ

 همان.4ْ

 همان.5ْ
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 ایْدیگر:شود.ْوْبازْنمونهامپریالیسمْآغازْمیْبهْبعدْاستْکهْعصر۱۹۱۴ْفشاردْکهْتازهْازْاشْپایْمیبینیمْکهْدوبارهْبرْگفتهمی

گوید، ی خاصی از تکامل نیست؟ مگر لنین نمیشک مرحلهممکن است برایتان سؤال شود که مگر به قول لنین امپریالیسم بی
ی مالی تثبیت ایهداری که در آن تسلط انحصارات و سرمای از تکامل خود سرمایهداری در مرحلهامپریالیسم عبارت است از سرمایه

المللی آغاز شده و تقسیم سراسر جهان میان های بینشده، صدور سرمایه اهمیت بارز کسب کرده، تقسیم جهان میان تراست
ی خاصی از تکامل های کتابش این است: امپریالیسم مرحلهداری پایان یافته؟ حتی عنوان یکی از فصلترین کشورهای سرمایهبزرگ

 .ها این است: نهصادقی به آن سؤال. پاسخ داری استسرمایه

گاهْشده هاییْباْویژگی۱۹۱۴ْداریْاستْکهْازْسالْیْخاصیْازْتکاملْسرمایهشک،ْازْنظرْحنانه،ْامپریالیسمْمرحلهایمْکهْبیتاْاینجاْماْکاملًاْآ
چیزْ«ْجنگْبازیابیْهژمونی»یْتر،ْدرْمقالهآِغازْشدهْاست.ْبسیارْعالی!ْاماْمشکلیْوجودْدارد.ْاوْچندْماهْپیشْ،کهْبهْنقلْازْلنینْبرشمرده

 نویسد:(ْمی۱۷۶۳تا۱۷۵۶ْْ«ْ)هایْهفتْسالهجنگ»یْدیگریْگفتهْبود.ْحنانهْدرباره

. آغازگر جنگی امپریالیستی بودندداختند، یعنی را بر سر مستعمرات به راه ان« های هفت سالهجنگ»انگلستان و فرانسه، جنگی به نام 
های چند سالی نگذشته بود که آتش جنگ فرانسه در آن جنگ شکست خورد و بخشی از مستعمرات خود را از دست داد. هنوز

ز بخشی از های آمریکای شمالی بر ضد فقط انگلستان شعله کشید. پس از آن بود که فرانسه و اسپانیا، که هنوبخش ملی دولتآزادی
، با برای تضمین منافع امپریالیستی خویشهای فعلی آمریکا را صاحب بودند، بنای دشمنی با انگلستان را گذاشتند؛ یعنی، سرزمین

شدند و  ها با نیروهای آمریکایی متحدهایی که بر ضد انگلستان به پا خواسته بودند، پیمان دوستی امضا کردند و قوای فرانسویدولت
 را شکست دادند. انگلستان

ْپنجْماهْپیش ْتنها ْجنگیْامپریالیستیْمییْسدههایْمیانهترْمنتشرْشده،ْجنگحنانهْدرْاینْمقالهْکه ایْکهْداند؛ْیعنیْدرْدورهیْهجدهمْرا
کندْکهْحنانهْبهْراستیْچهْاندازهْدرْقرارْدارد.ْاینْتناقضْخوانندهْراْبدبینْمیْ،1914،ْسالْبعدترشادعایْمطلعْسالْپیشْاز۱۷۰ْْبیشْوکم

کهْازْقضاْدرْهمانْْ-هایْهفتْسالهْجاْجنگاستوارْاست؟ْخودْاوْبایدْتوضیحْدهدْکهْچراْاینْ،مدعاهایشْکهْدرْنقدْبرْصادقیْمطرحْکرده
شود.ْاینْنکتهْشروعْمی1914ْبودهْولیْدرْنقدشْبرْصادقی،ْامپریالیسمْتازهْازْجنگیْامپریالیستیْْ-یْافولْهژمونیْهلندْرخْدادهْاستْدوره

دقتیْها،ْتنهاْبهْدلیلْبیهاْوْمفهومشلختگیْدرْاطلاقْنامْکند.نزاعْراْبازنماییْمیکلْخصوص،ْبهْدرْاینْموضوعِْبسیارْاساسیْاستْوْاصلًاْ
توانیمْکنیمْمیکهْعرضهْمیْایئلهْاینْاستْکهْآیاْباْابزارهایْنظریْوْمفهومینویسندهْنیستْ)کهْدرْاینْصورتْاصلًاْاهمیتیْنداشت(.ْمس

هاییْیکسانْبهرهْازْنام«ْدوران»کندْبرایْتوضیحْهرْروندهاْراْتوضیحْدهیمْیاْنه؟ْنابسندگیِْهمینْابزارهایْنظریْاستْکهْنویسندهْراْناگزیرْمی
ایْکوتاهْدچارْاینْوقتیْحنانهْدرْبازهْگنجد.هایْم.ْحنانهْدرْهمینْشمولْمیدرْنوشته«ْیسمامپریال»ببردْکهْدرْعینْحالْمعناییْجداسانْدارند.ْ

18ْقرنْْیکهْمیانهْ،سویْدیگرْجنگْهفتْسالهْدرداندْوْجاریْمیوْساری1914ْْمتیْازْسالْشودْکهْامپریالیسمْراْازْسَْهاْمیخوانشْازْفاکت
یْکنندهازْعواملْتعیینمنافعْامپریالیستیْرا18ْْهاْعلیهْانگلیسْدرْربعْآخرْقرنْدرْجنگْآمریکاییداندْوْنیزْراْجنگیْامپریالیستیْمیْداد،ْرخ

هاْجاْروشْندارد،ْغریقْفاکتهایْلوکاچْاستْکهْازْآنخواهدْنتایجْسیاسیْبگیرد،ْدقیقاًْمصداقْهمینْگفتههاْمیداندْوْازْاینْگفتهمیْشرایط
ْکند:ْطلبانهْرفتارْمیشْفرصتاهایْسیاسیگیریشدهْوْدرْنتیجه

تنها دیالکتیک . ... ها تخطی کرده است ها و واقعیتزنند که او به سود روش، از فاکتها )برنشتاین و ...( حتا به مارکس اتهام میآن
ای باید به ضدِّ خودش بدل شود، ... توانیم بفهمیم که هر مفهوم به چه شیوهقادر به چنین کاری است، زیرا ما تنها به لطف دیالکتیک می
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به عبث به هایمان گیریم و برای هدایت کنشنیابنده قرار مینیافته و نظمهای نظمبدون دیالکتیک ما سرگشته و حیران هزارتویی از فاکت
توان به صدها شیوه ها را همیشه میتوانند یک کنش بامعنا را هدایت کنند. فاکتگاه نمیها هیچزیرا فاکت یازیم،ها دست میفاکت

ً از آن های متضاد به ها متوقع است، با درماندگی میان امکانارزیابی کرد و سنجید و کسی که راهنمایی برای راه خویش را منحصرا
 6شود.طلب بدل میگرا و فرصتسو تلوتلو خواهد خورد. او به ]فردی[ التقاطیو آن سواین

کندْکهْصادقیْراْنقلْکردهْوْباْشگردیْنهْچندانْظریفْوانمودْمی«ْکاریکاتوریْازْمارکسیسم»یْلنینْباْعنوانْدرْادامه،ْحنانهْبخشیْازْمقاله
است.ْلنینْچهْگفتهْْسازیگوییْوْکلیشه،ْبیهوده«دوران»هایْصادقیْبهْایْهمینْاشارهراْازْحرفْلنینْحذفْکردهْوْبر«ْکدامْطبقه»یْگزاره

کنند،ْولیْماْهایْمختلفْتاریخیْدرْیکْدورانْمشخصْتوسعهْپیداْمیتوانیمْبدانیمْکهْبهْچهْسرعتْوْباْچهْموفقیتیْجنبشماْنمی…»است:ْ
ْبدانیمْکهْکدامْطبقهْدرْمرکزْیکْدورمی ْمسیرْپیشرفتْوْخصوصیاتْاصلیْشرایطْتوانیمْبفهمیمْو ْمحتوی، ْدورانْدیگریْقرارْگرفته، انْیا

ْتعیینْمی کیدْبرْ «.ْکند...تاریخیْدرْآنْدورانْوْغیرهْرا ْبرایْ«ْکدامْطبقه»حنانهْمعتقدْاستْکهْصادقیْبهْعمدْتأ راْحذفْکردهْتاْمسیرْرا
کند،ْدیگرْ،ْیعنیْآنْعنصریْکهْتحلیلْراْازْکلیْبهْمشخصْرهنمونْمیقولْبگیریمراْازْاینْنقلْ«ْکدامْطبقه»وقتیْ»اشْهموارْکند:ْگوییکلی

ْتهیْخواهدْشدصحبتْازْدوران ْازْمعنا ْحنانهْکهْدرْب7ْ«.ها ْواقعیتْدارد! وْشلختهْ«ْامپریالیسم»کارگیریْمفهومْاساسیْهمضحکْاستْاما
برداریْ،ْازْجنایتْصادقیْدرْتحریفْحرفْلنینْپرده«کدامْدوران»ارتْترْاشارهْشد(،ْحالْباْایتالیک/پررنگْنشدنِْعباستْ)کهْپیشیلخیْ

ْدرْنقلْقولْازْلنینْاینْقدرْجنایت«ْکدامْطبقه»کیدْصادقیْبرْأاگرْعدمْت کند.می یْهایْعامْدربارهپردازیجمله»کارانهْاستْوْصادقیْبا
ْوْبی«ْ"دوران" «ْکاریکاتوریْازْمارکسیسم»ْیْموردْبحثِْولیْازْلنینْدرْهمانْجزوهکند،ْپسْبگذاریدْنقلْقمی«ْگوییبیهوده»مبالاتیْکرده

ْبخشْ ْآغاز ْلنینْدر ْدورانْجدیدْ-۲»بیاوریم. ْاز ْصادقیْآورده،ْ«دریافتْما ْرد ْدر ْحنانه ْنقلْقولیْکه ْیعنیْدرستْیکْپاراگرافْپیشْاز ،
 گوید:می

و « دوران»گویند. ما روابط میان ، سخن میشرایط عام دوران امپریالیسم ایجاد شده یوسیلههاز جنگ کنونی که بهای حزب ما قطعنامه
ً « جنگ کنونی» طور خاص، قضاوتی ست بودن، باید در مورد هر جنگ بهایم: برای مارکسیاز دیدگاه مارکسیستی مطرح کرده را صریحا

در رأس مبارزه برای  ۱۸۷۱تا  ۱۷۸۹ی که بیشترشان از های بزرگصحیح کرد. برای درک این موضوع که به چه دلایلی میان قدرت
ارتجاعی و  آمد که جنگی امپریالیستی، یعنی جنگی کاملاً وجود میهوجود آمده و باید بهدموکراسی قرار داشتند، این امکان ب

داری ایط عام تحول سرمایهباید شرایط عام دوران امپریالیسم، یعنی شراش، در بگیرد، محتوای سیاسی یواسطههدموکراتیک بضدِّ 
 8.کشورهای پیشرفته به امپریالیسم، را مورد بررسی قرار داد

یْشرایطْعامْوسیلهجنگْکنونیْکهْبه»ْکهْگویدکیدْنکردهْوْمیأامرْطبقاتیْتسفانهْلنینْآنْطورْکهْدلخواهْم.ْحنانهْباشدْبرْأآشکارْاستْکهْمت
رسیمْکهْیْاستدلالْاوْبهْاینْنتیجهْمییعنیْبرْپایه«.ْبایدْشرایطْعامْدورانْامپریالیسمْراْموردْبررسیْقرارْداد»وْ«ْدورانْامپریالیسمْایجادْشده

                                                 

ْ.42تزهایْبلوم،ْگئورکْلوکاچ،ْامیدْمهرگان،ْنشرْثالث،ْچاپْاول،ْصْ    6
 ترْاشارهپیش»پذیرد:ْشودْبهْضربْواقعیت،ْبمجبورْمیگونهْاشْراْاینگرایانههایْفاکت،ْتبعاتْیکیْازْبلاهت«تحولاتْاجتماعیْدرْنیجر»،ْوقایعْنیجریْایْدربارهدرْنوشتهحنانهْبعدترْ

 (7)صْ«ْشدهْبودْکهْجنگْملیْدیگرْناممکنْاستْ...ْناممکنْبودنْجنگْملیْبرْبسارْجنگْسوریهْوْاکراینْمطرحْشدهْبود...

 همان.صادقیْوْفقدانْماتریالیسمْتاریخی،ْْپویان7ْ

 .۱۰مهرداد،ْصْْی،ْلنین،ْترجمه«اکونومیسمْامپریالیستی»یْکاریکاتوریْازْمارکسیسمْوْدرباره8ْ
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خواهدْبهْتحلیلْمی«ْپریالیسمشرایطْعامْدورانْام»توجهیْکردهْوْهمْازْبررسیْلنینْدرْتحلیلْجنگْجهانیْاول،ْهمْبهْوجهْطبقاتیْدورانْبی
ْمارکسْمضمونیْدارد:ْْمشخصْازْجنگْجهانیْاولْبرسد.
ی طور که واژهناپذیر نوشت: درست همانشاپر با وضوحی قیاسـگیری و انفصالش از فراکسیون ویلیشمارکس در توضیح فاصله
  9اید.ی "پرولتاریا" بت ساختهواژهی تقدس پیدا کرده است، شما نیز از ها نوعی هاله"مردم" به دست دموکرات

کندْْوْبهْقولْدلنگْوْدولونگْیکْرتوریسینْمییعنیْم.ْحنانهْبهْجایْکاربستْدیالکتیکیِْماتریالیسمْتاریخیْوْتحلیلْطبقاتیْآنْراْتبدیلْبهْ
م.ْحنانهْاستْکهْبهْجایْدرکِْمفهومْاساسیْمتنْمحورْفاکتنتایجْروشْتحلیلیْْاینکند.ْسازیْازْمسایلْمیسازیْوْآیهمارکسْدستْبهْبت

 است.ْدلزنِْسادهپرگویْلافوْدورْازْواقعیتِْیکْْیلخیهایْهاْنتایجِْروشگیریْازْصادقیْافتادهْاست.ْاینلنین،ْدرْپیْمچ

 گوید:وْاماْدرْرابطهْباْهمینْبحثْببینیمْصادقیْچهْمی

ی عام ی هر کشوری نیز باید در پیوستار این پهنهشود و شرایط ویژهگشوده میی جهانی ای است که در پهنهشرایط انقلابی فرجه
 10مورد سنجش و تحلیل قرار گیرد.

یْشرایطْداریْدرْزمینهایْداشتهْباشد؛ْتحلیلْشرایطْمشخصْهرْکشورْسرمایهرسدْاینْنقلْقولْازْصادقی،ْنیازْبهْتوضیحْاضافهبهْنظرْنمی
ْگناهْصادقیْآنْاستْکهْمیچیزیْاستْکهْپیشهمانْْ،عامْدورانْامپریالیسم ْتنها ْایْامپریالیسم ْگویدْدرْهرْدورهترْازْلنینْنقلْکردهْبودیم.

ایم.ْاستْکهْتاکنونْازْپویانْصادقیْخواندهْفحواهاییکانونیْْطانقیکیْازْسازد.ْاینْیْدیگرْمتمایزْمیداردْکهْآنْراْازْدورهْهای یکتاییویژگی
ْنظرگاهیْروب ْیکْطرفْبا ْاستْسرمایههاز ْمعتقد ْکه ْ)حنانه( ْروییم ْوارد ْدوران»داریْهمینْکه ْانقلابْ« ْزمانِ ْتا ْو ْدیگر امپریالیستیْشد،

ْواجتماعیِْطبقه ْنشانْدادنْچرخهنظرْ،درْسویْدیگرْ،وْکندتغییرْنمیشْهاییژگییْکارگرْوْتغییرْمناسباتْتولید  هایْهژمونیکْگاهیْکهْبا
وْچگونهْوْاینْخودْچهْْکندهایْهرْدورانْوْهرْامپریالیسمیْراْمشخصْمیطورْحرکتْخودِْسرمایهْویژگیهدهدْکهْچداریْنشانْمیسرمایه

ستیمْیاْآمریکایْترامپ؛ْچراْکهْازْنظرْاوْیْبریتانیایْویکتوریاییْهکندْکهْدرْدورهنمیْی.ْبرایْحنانهْفرقسازدبایدْکردْکمونیستیْراْمتعینْمی
یْگرایانهوْبلاهتْعامْیطْمشخصْنزدْاوْبهْچنینْبازیچهیْطبقاتیْاست.ْتحلیلْمشخصْازْشرایْمبارزهصرفاًْکافیْاستْبگوییمْتاریخْعرصه

 است.ْمبدلْشدهْایتوخالی

داریْازْدیدگاهْبندیْسرمایهکندْوْدورهبندیْجدیدیْعرضهْنمید.ْاوْدورهکنداریْخردهْگرفتهْوْآنْراْردْمیبندیْصادقیْازْسرمایهحنانهْبهْدوره
ْمی ْدورهلنینْرا ْیعنیْهر ْبندیپذیرد. ْسال ْنهایتْتا ْدر ْدوره1924ْایْکه ْشده، ْسرمایهانجام ْتحولْبندیْنهاییِ ْو ْتغییر ْهرگونه داریْاستْو
داریْایجادْکند.ْعجیبْاستْکهْحنانهْباْآنْهمهْاصرارْوْبندیْتاریخْسرمایهتواندْهیچْتغییریْدرْدیدگاهْماْنسبتْبهْدورهپسْازْآنْنمیْتاریخیِْ
ْاینْمنظرْالاهیاتیْمیپافشاری ْبه ْهمهْد.گروَْاشْبرْتحلیلْتاریخیْوْمشخص، ْیکْیْقراینْوْشواهدْنشانْمیاما ْاینْاصرارشْتنها دهدْکه

ازْنظرْاوْباْآغازْدورانْامپریالیسمْْجانْخریدنْراْندارد.هاْوْرنجْدیالکتیکْوْتحلیلْوْمفهومْبهستْکهْتوانْفایقْآمدنْبرْفاکتکِْنمایشیرتوری
1914ْهاییْراْداردْکهْازْسالْداریْدیگرْبهْنهایتْتکاملْخودْرسیدهْوْهرْچهْبعدْازْآنْبیایدْدرْاساسْهمانْویژگی،ْسرمایه1914درْسالْ

ْپذیرفتْکهْازْنظرْویْمردودْدیگریْدرْسرمایه«ْدوران»اشْتغییرْکند،ْناگزیرْبایدْشروعْهایْاساسیداشتهْاست.ْچراْکهْاگرْویژگی داریْرا
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ایْزمانیبیْ؛سیرْخواهیمْکردْزمانیپنداردْکهْپسْازْآنْماْدرْیکْبیراْآغازْزمانیْابدیْمی1914ْاست.ْاینْمنظرْازْآنْروْالاهیاتیْاستْکهْ
گیرمْْقولیْوْسکونِْذهنیتْپوزیتیویستی،ْدرکْمَْشکلْدیگریْازْْ؛اشْیعنیْعصرْامپریالیسمْاستورانهایْاساسیِْدکهْمحصولِْپایداریِْویژگی
کهْدرْْیْکارگر،ْذکرْنیستندهایْآموزگارانْبزرگْطبقهیْطبقاتیْسخنْبرانیم.ْآموزهمارکسیستیْبهْآنْبزنیمْوْازْمبارزهکهْکمیْرنگْوْلعابْشبه

ْآن ْتسبیحْبیاندازیمْو ْو ْطبقهکنجیْتکرارشانْکنیم ْسوژگیِ ْاز ْمدام ْاینْنیستْکه ْصرفاً ْمسئله ْشویم. ْتغییر ْمنتظر یْکارگرْحرفْبزنیم.ْگاه
هْنظرْناپذیرْبترْتوضیحنیست.ْقرارْاستْچیزیْتوضیحْدادهْشودْکهْپیشْذهنیداریْهمْیکْامرْصرفاًْبندیْسرمایهیْدورهطورْکهْمسئلههمان
ْنبردهایْسهمگینْطبقاتیْاست.ْنفیِْصورتْمسئلهْوْتنْزدنْازْتوضیحْشرایطْمشخصِْْبراییْکارگرْکردنِْطبقهْرسید.ْمسئلهْبرْسرْمسلحمی

ْکارْکمونیست  هاْپریدنْدرْاینْخیزابْاست.اصلًاْیکیْازْکارهایْاساسیْکمونیستْهاْنیست.هرْدوران 

حرفیْنداردْکهْبزندْوْدرْْدرستْبگوییم،ْاوزند؛ْوْیاْاگرْبخواهیمْحرفیْنمی«ْامپریالیسمْآمریکایی»یْیْدورهازْهمینْروستْکهْحنانهْدرباره
ْمعدودْاشاره  گذارد:اشْازْچنینْتحولْبزرگیْراْبهْنمایشْمیدرکْپدیداریْهایشْبهْبرآمدنْامپریالیسمْآمریکایی 

گرایی بلکه به نابودی نیروی کار کشورهای اروپایی از جمله انگلستان در دو و برآمدن آمریکا نیز نه به مالیهانگلستان ی هافول سلط
شود. آمریکا به دلیل دور بودن از میدان جنگ هم نیروی کار های تولیدی و مبادلاتی آنها مربوط میجنگ جهانی و نابودی زیرساخت

 11.آمریکا بودی این دلیل سلطە های سالمی داشت وفراوان و هم زیرساخت

هایْسالمْوْنیرویْکارْباشد.ْبرْاینْروال،ْبیاییدْیْهمینْزیرساختفرضْکنیمْحرفْاوْدرستْباشدْوْبرآمدنْامپریالیسمْآمریکاییْصرفاًْنتیجه
(ْبهْهژمونْامپریالیستیْتبدیلْنشد؟ْیا۱۹۷۲ْ–۱۹۵5هایْ)یْتولیدْوْنیرویْکارْفراوانْدرْسالژاپنْباْآنْرشدْخیرهْکنندهمثلًاْبپرسیمْکهْچراْ
درْواقع،ْپویانْرکوردهایْجدیدْدرْافزایشْتولیدْصنعتیْثبتْکردْنتوانستْبهْجایگاهْهژمونْامپریالیستیْدستْیابد؟1950ْْیْآلمانْکهْازْدهه

ْجابه ْهمواره ْتطوراتْدورانجاییصادقی ْآستانههایْهژمونیکْو ْبر ْمبتنی ْرا ْامپریالیسم ْضرورتهبندی ْو ْگلوبال ْکاپیتالیسم ْتکامل هایْای
آیاْیْروندهاْوْفرآیندها.ْکنندهکندْوْنهْمبتنیْبرْاینْپدیدارها،ْکهْصحیحْهمْهستند،ْاماْنهْتعیینکاپیتالیستیْبرخواستهْازْآنْتحلیلْوْتبیینْمی

نیازْبهْحرفْْدیْبهْماْبزند؟ْیاْشایدْهمْازْنظرْاوْاساساًْبهْامپریالیسمْآمریکاییْقرارْاستْحرفْجدیْْم.ْحنانهاینْنگاهْمکانیکیْوْاکونومیستیِْ
 نیزْصادقْاست؟ْبعدیهایْیْدورانجدیدیْنیست؛ْچونْهرْچهْتاْزمانْلنینْگفتهْشدهْدرْموردْهمه

 گوید:یْامپریالیسمْمییْچنینْنگاهیْبهْمقولهصادقیْدرباره

آخر در سطح سست و ترُد امپریالیستی را نداشته و دست آمدهای کنشای از امپریالیسم، توان تحلیل خلافدرک ترازنامه
ست که خودِ که مازادیهای ملیِّ متفاوت انگاشت، بلهای سرمایهتوان امپریالیسمآید. امپریالیسم را نمیاکونومیسم فرود می

 12کند.های ملیِّ متفاوت را در ورای مرزهای متفاوت ممکن میسرمایه

ْمفهوم ْاز ْاساسییکی ْمتنْایهای ْدر ْکوشیده ْصادقی ْکلیتکه ْمیان ْگذاشتن ْتمایز ْبدون ْکه ْاست ْهمین ْدهد ْتوضیح هایْدوران-هایش
هاییْکهْممکنْاستْدرْآنْبیافتیم،ْتوانْتحلیلْمشخصْازْشرایطْمشخصْارائهْکرد؛ْچراْکهْدرْغیرْاینْصورتْیکیْازْورطهامپریالیستیْنمی

                                                 

 .۱۴،ْصْهمانصادقیْوْفقدانْماتریالیسمْتاریخی،ْپویان11ْْْ

 .۶،ْصْهمانیْامپریالیسم،ْادیسه12ْْ
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ْدولتیْسرمایهْهایْاکونومیستیْازهاْوْدیدگاهگوییهمینْکلی داندْکهْتولیداتشْازْهمهْمیْداریجنسْدیدگاهْم.ْحنانهْاستْکهْامپریالیسمْرا
 ترْباشد.داریْبیشهایْسرمایهیْدولتجاییْسرمایهْازْبقیههاشْبرایْجاببالاترْوْتوانایی

ْ ْحنانه ْنقلْقولْازْصادقیْکه: ْبا  تمامیبهاش لند در جهانی بود که هنوز خودِ خطّهی ههژمونیِ امپریالیستیِ ولایات متحده»درْجاییْدیگر،
«ْبهْتمامی»ناباورانهْ« شدی استعماریِ مرکانتیلیستی مشتق میاشَ شکل مواجههداریِ مرکانتیلیستیشدن نبود و از شکل سرمایهمشمول کاپیتالیزه

نشده بود از اصطلاحاتی استفاده کرد که مهر تاریخی ه ندی که خود قائل است کاپیتالیزپس صادقی برای هل» گوید:کندْوْسپسْمیراْحذفْمی
معناییْخواهدْبیربطْبهْیکدیگرندْمیایْدیگر،ْباْبهْهمْبافتنْچندْجملهْازْلنینْوْصادقیْکهْازْاساسْبییاْدرْنمونه 13«دارانه دارند.سرمایه

 حرفْصادقیْراْنتیجهْبگیرد.ْنتیجهْچنینْمعجونیْاست:

تر به ما گفته بود که "امپریالیسم خصلت عام گوید، "امپریالیسم آستان انقلاب اجتماعی پرولتاریاست". صادقی قبل]لنین[ می
داری آستان انقلاب اجتماعی پرولتاریاست" درآورد، زیرا ی لنین را باید به صورت "سرمایهداری است". با چنین دیدگاهی جملهسرمایه

داری تبدیل شده همیشگی سرمایهداری و قرین اش را در نظر صادقی از دست داده و به خصلت عام سرمایهیخیامپریالیسم خصلت تار
بندی کنیم. و بنا بر دورهداری میکنیم داریم صحبت از سرمایهشود که وقتی صحبت از امپریالیسم میاست. بنابراین، نتیجه این می

شود "آستان انقلاب اجتماعی های صادقی است( میای از سرمایه داری در چرخه)که دوره 1700های داریِ صادقی مثالً سالسرمایه
قلاب شود: قبل از این که انقلاب بورژوایی فرانسه رخ بدهد دوران اننظرات صادقی چنین می منطقیِ ی پرولتاریا"؛ یعنی، نتیجه

 14.اجتماعی پرولتاریا بوده است
همْ منطقیاندْراْبهْهمْبافتهْوْازْآنْنتایجْیْخاصْخودشانْطرحْشدهْوْبحثْشدهیْمتفاوتْازْدوْنویسندهْراْکهْهرْکدامْدرْزمینهیعنیْدوْگزاره

هژمونیکْیْافولْهاییْکهْدورهکهْنیمْصفحهْبهْآنْپرداخته،ْوْیاْبازیْباْسال«ْغایب»وْ«ْغیبت»هایْزبانیْحنانهْرا،ْدرْبابْگرفتهْاست.ْبازی
 گذریم.گذاریمْوْمی،ْبهْحسابْذهنْشنگْاوْمی«نیست»یاْ«ْهست»

اوْْبندیگیریْازْصادقیْدورهکوشدْباْمچزندْوْبیشترْمیایْنمیحرفْتازه«ْفعلیتْانقلابْوْافولْهژمونیک»حنانهْدرْبخشْدومْنوشتارشْباْنامْ
بهْبعدْدیگرْدوران1871ْْازْ»یْامپریالیسمْگفتهْبود:ْکهْدرْبخشْیکمْدربارهیْفعلیتْانقلابْهمانْاستْیْحرفْاوْدربارهراْنقدْکند.ْخلاصه

15ْْ«فعلیتْانقلابْاست. ْگوید:ْدرْجاییْچنینْمیایْگرایانههایْعامدرْبرابرْچنینْدرکلوکاچْهاْوْدقیقاًْهاستْبهْسابقهمسبوقْچنینْدرکی 

خوبی توانستند سرشت انقلابی کلی آن دوران و فعلیت انقلاب را بهمی عنوان مثال، کائوتسکی و هیلفردینگ هنوزدر چنین اوضاعی، به

16ْهای روز برسند.گیریکه به الزام کاربرد این نگرش در تصمیمآنبپذیرند، بی

ْبریم،ْدرْواقعْشبیهْکائوتسکیْوْهسرْمیتاکنونْدرْآنْبه1871ْگیردْکهْماْازْوگشادْمیوقتیْحنانه،ْفعلیتْانقلابْراْچنانْگَل ْیلفردینگْدرْظاهر 
،ْاش،ْالزاماتْکاربستْفعلیتْانقلابوگشادکردنبخشیْبدانْازْطریقْگَلاشْوْعامیتهایْویژهکردنْآنْازْتعینپذیرد،ْلیکنْباْخالیآنْراْمی

                                                 

 .13،ْصْْهمانتریالیسمْتاریخی،ْصادقیْوْفقدانْماپویان10ْْْ

 .۲۲همان،ْص14ْْْ

 .۲۱صْْهمان،15ْْ

گاهیْطبقاتی،    16  .522و521ْْْصصْگئورکْلوکاچ،ْمحمدجعفرْپوینده،ْنشرْتجربه،ْچاپْاول،ْتاریخْوْآ
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ون،ْیکْتلقیْعامْوْتاْکن1871ْتلقیْحنانهْازْفعلیتْانقلابْازْْدهد.درْچهْبایدْکردهایْفعلیْراْازْکفْمیْعنوانْمفهومیْخاصْوْمشخص،به
هایْوضعیتْوْچهْبایدْکردهایْچیزْنگفتهْاستْوْباْعدمْدرکْخودویژگیماند،ْدرواقعْهیچنامتعینْاستْوْوقتیْویْدرْسطحْعامیتْباقیْمی

مارکسیسمْْکارْشود.روْصِرفْحوادثْبدلْمییکْدرجازنْوْدنبالهبهْچسبدْوْاساسیِْبرآمدهْازْآن،ْبهْهمانْچهْبایدْکردهایْعامْگذشتهْمی
 ولنگاریْفکریْوْعملی.بخشیْوْترکردنْاستْوْنهْعامیتسمتْمشخصبخشیْوْحرکتْبهتعین

ترْگفتهْشدْپیشداریْگفتهْمییْسرمایهیْچیزهاییْکهْبایدْدربارهدهد.ْازْنظرْاوْهمهبهْماْنشانْمیْحنانهقدرْسادهْبودْکهْچیزْهمینکاشْهمه
گاهْشدیم.ْقدمْبعدیْچیست؟ْآیاْحقْداریمْبپرسیمْْشدهْوْهرْتحولیْقرارْبودْرخْبدهدْقبلاًْ بهْانجامْرسیدهْاست.ْفرضْکنیدْازْاینْکشفْمهمْآ

یْهاییْمسلحْشویم؟ْاگرْقرارْبرْاینْبودْکهْطبقهایْبایدْبهْچهْسلاحهایْهرْعصریْچیستْوْدرْهرْدورهگیتوانیمْْبپرسیمْویژچگونه؟ْآیاْمی
هاْباْواقعیتْسروکارْدارندْوْواقعیتْبود.ْاماْکمونیستیْفعلیتْانقلابْمیکارگرْدرْعالمْرؤیاْقدرتْسیاسیْراْتسخیرْکند،ْآنْگاهْهرْروزْدوره

 17ْدهد.هاییْراْبهْایشانْنمیگوییکلیاْوْهپردازیعامیْچنینْاجازه

 گیْانقلابْچنینْگفتهْاست:صادقیْدرْموردْفعلیتْوْبالقوهپویانْ

گیِ ی مادّی بالقوهافتادگی" و "ناباوری" زمینهگی" و "عدم کفایت نمادین" و "ازریختالبته که این "خائوس" و "ازجادررفته
گی تا فعلیت ی بالقوهها، فاصلههایی هستند که بدون آنجی"لنینیسم" آن میان ست: "فعلیت انقلاب"، و "بلشویسم" ودیگری

 18.جا حاضر باشدبایست که از پیش آنجی میشود. این میانپیموده نمی

هاییْراْرقمْهپردهایْهژمونیکْسرمایهْمیانزند.ْچرخهگیْوْامکانْحرفْمییْبالقوهجاْدربارهقیْدرْاینْبارهْروشنْاست؛ْاوْهمهدیدگاهْصاد
یْکارگرْراْدرْدورانْافولْهژمونیکْتضمینْکند؛ْ.ْقانونْعامیْوجودْنداردْکهْپیروزیْانقلابْطبقهایمنامیده«ْافولْهژمونیکْعصر»زندْکهْمی

وْدرْواقعْْرسانندگیْیاریْهاستْکهْبهْانکشافْفعلیتْانقلابْازْدرونِْاینْبالقوهیْبلشویستاماْاینْامکانْدرْوضعیتْتنیدهْشدهْوْوظیفه
هیْوْجنبشیْیْسیاسیْاستْوْهرگونهْپراتیکْسازماند؛ْوْاینْوظیفهْیکْوظیفهگیْتاْفعلیتشْاستجیِْمنطقیِْپیمودنِْاینْبالقوهبلشویسمْمیان

گاهیْبرْاستْکردهگیْازْآسمانْنازلْنشدهْوْشرایطْمادیْمشخصْدورانْاستْکهْاینْامکانْراْاحضارْاینْبالقوهیابد.ْوْ...ْذیلْآنْمعناْمی .ْآ
ْوظیفه ْکه ْاست ْامکان ْکمونیستاین ْنشانهی ْکه ْرا، ْحاضر ْعصر ْدر ْسنگینها ْشده، ْآشکار ْآمریکایی ْامپریالیسم ْافول ْمیهای کند.ْتر

یمْوْکافیْاستْیْفعلیتْقرارْدارسالْاستْدرْدوره150ْباوریْچونْم.حنانهْنیزْباْانکارِْضمنیِْافولْهژمونیکْباورْدارندْکهْهایْارادهورکریست
 گوید:بندیْخودْمییْکافیْبرایْانقلابْداشتهْباشد.ْبرایْنمونهْحنانهْدرْجمعیْکارگرْارادهطبقه

دهی نداشته باشد، چه در دوران افول هژمونی باشیم چه دهی پرولتاریا ربط دارد و اگر پرولتاریا سازمانامکان انقلاب به میزان سازمان
 یهقلاب وجود نخواهد داشت. تاریخ برای صادقی تاریخ تطور سرمایه است و برای ما تاریخ مبارزنباشیم هیچ امکانی برای ان

 19.طبقاتی

                                                 

،ْپ(ْدچارْغازیْآیْیکْفرآیندْاستْوْنهْنقطهیْطبقاتیْکشندهْاست:ْالف(ْارزیابیْاشتباهْازْمیزانْتواناییْوْقوا،ْب(ْاِسنادْچیزیْبهْطبقهْکهْنتیجهسهْچیزْبرایْمبارزهْ،درْواقع    17
ْجاْدارد.هاْراْیکیْورکریست،ْتمامیْایندیالکتیکْراْبهْنسیانْسپردن؛ْوْم.ْحنانهْبخشیْشدنْوْمتدعامیت

 .۲۴،ْصْهمانیْامپریالیسم،ْادیسه18ْْ

 .۲۵،ْصْهمانصادقیْوْفقدانْماتریالیسمْتاریخی،ْپویان   19
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دهیْدرْنظرْحنانهْاشْگنجاندهْشود.ْسازمانهایْتنگْذهنیکاهدْکهْبتواندْدرْچهارچوبهستندْکهْواقعیتْراْچنانْفرومیْنگاهیهاْنتایجْاین
یْدهیْپرولتاریاْوْحزبْطبقه.ْتلقیْاوْازْسازمانهْشودبهْچنگْآوردْدتوانمیْتوجهْبهْشرایطْمشخصْهرْدوران ْیکْمفهومْانتزاعیْاستْکهْبی

 نیست.ْْ،کنندیْانتخاباتْاعلامْموجودیتْمیاحزابیْکهْدرْآستانهشباهتْبهْکارگرْبی

دهیْیْکارگرْکافیْاستْتاْبتوانْپرولتاریایْانقلابیْراْسازمانرفْوجودْحزبْمنضبطْوْپیشرویْطبقهایْوْهرْزمانی،ْصِْگویدْدرْهرْدورهاوْمی
ْباْموفقیتْبهْانجامْرسانید؟ْآیاْدرجهدهیْپرولایْسازمانکرد.ْچگونهْممکنْاستْبتوانْدرْهرْزمانْوْهرْدوره یْیابیْطبقهیْسازمانتاریاْرا

ْامکاناتْکمونیست ْبرایْسازمانکارگرْوْیا ْشرایطِْموجودْنداردْوْکافیْاستْکمونیستها ْنسبتیْبا ْاندازهدهی، ْداشتهْهاییْبه یْکافیْبااراده
یْخودْوْشرطِْانجامِْانقلابْپرولتریْنداند،ْولیْآیاْکمونیستیْپیداْاْراْوظیفهدهیْپرولتاریدانمْکمونیستیْپیداْشودْکهْسازمانباشیم؟ْبعیدْمی

شدنْگیرد.ْطبقهْفرآیندْطبقهدادهْدرْنظرْمیکهْامرْپیشبلْگراییْمنبعثْازْکارگرایی،ْطبقهْراْنهْنتیجهْ فاکتشودْکهْتنهاْشرطْراْهمینْبداند؟ْمی
شناخیْایْکهْوضعیتْراْوضعْغایتتشکیلاتیـیْثقلْسیاسیمنزلهجیْحزب،ْبهاستْوْاینْفرآیند،ْفرآیندیْمبارزاتیْاست.ْلذاْطبقهْبهْمیان

یْواقعیت،ْازْشناختیْدقیقْعرصهبیینْشرایطْوْبدونْنقشهشود.ْحزبْنیزْبدونْتحلیلْکلیتْوْرسیدنْبدان،ْبدانْتکند،ْاستْکهْطبقهْمیمی
ْآید.پسْاینْتکلیفْبرنمی

ْشدهْدرْپوششْواژهیْپیچیدهگرایانهاهْخطیْوْارادهشایدْدرْنظرْاول،ْاینْنگ هاْچیزیْانگیزْبهْنظرْبرسد؛ْاماْاینجذابْوْهیجانْهایْمارکسیستی 
ْژورنالیستیْنیستند.ْاینْارادهْیهایبیشْازْحرف ترینْخطر،ْفروکاستنْامرْسیاسیْبهْامریْبوروکراتیکْنتایجْخطرناکیْبهْهمراهْدارد.ْمهمْباوری 

ْیکْامرْسیاسیْاستْکهْدرْمتنْشرایطْمشخصْممکنْشدهْوْدرْرابطهدهیْطبقهیْسازمانوْاداریْاست.ْمسئله یْدیالکتیکیْیْکارگرْخود 
نویسیْوْصدورْچونْنامیْکارگرْراْچیزیْهمیْسازماندهیْانقلابیْطبقهایْکهْمسئلهارانهانگهایْسادهشود.ْچنینْنگاهحزبْوْطبقهْساختهْمی

ْکارتْعضویتْحزبْبرایْکارگرانْمی ْبیانیْگرامشیایی،دانند، ْنیزْبا ْرا ْحزبْپرولتاریا هایْیْاتحادیهچونْدفترْکلْهماهنگْکنندههمْخودِ
ْکنند.ْکارگریْدرکْمی

ْ ْنویسد:ْلوکاچْدرْجاییْمی20ْ.گراییچهْبایدْکرد،ْدچارْارادهسطحْعملْوْدرْتحلیلْدچارْماتریالیسمْخامْاستْوْدرْْیکْورکریست 

اند پیوستههمها امتداد بهگرایی فقط در نظرگاهی غیردیالکتیکی و غیرتاریخی متضاد هستند. از نظرگاه دیالکتیکی آنتقدیرباوری و اراده
  21کنند.تکمیل میکه متقابلاً یکدیگر را 

ْارادهستْوْبنیانْتقدیرباوریْماتریالیسمِْخامْ  بخشیْباوریْوْعامیتباوریْیکْازْنتایجْعامباوری.ْدرْواقع،ْارادهیْدیالکتیکیِْارادهتافتههمْباوری 
تواندْانضمامیْکندْوْدرْیکْعامیتیْنمیاشْگراییهایْعینیْراْباْفاکتگرا،ْوهلهاندیشْوْفاکتستْخامیکْورکریستْکهْماتریالیستیاست.ْ
ْبایدْکردفرومی ْازْدرونْآنْنتیجهْنمیشغلتدْکهْچه ْاراده، ْمبتنیْبر ْبلکه ْْایْاستْکهْگراییشود، برْآنْبارْْازْورایْعرصهْوْموضوعْتحلیل 

ْمی ْدرونْطبقه؛گراییْیعنیْقاچاقْآارادهشود. ْبه ْیکْعملیاتْمَْلیلْمیـسازمانیْتقیعنیْکلْیکْپراتیکْسیاسیْگاهیْعام ْبه ْیابد رسیْوْد 
ْ ْقاچاقی  ْو گاهیِْْمحفلی ْْعامْآ ْکردن. ْآنقاچاق ْاکونومیست، ْیکْورکریستِ ْتاریخ ْباید ْکه ْسرمایهجا ْایدهداری ْتطور ْبر ْمبتنی ْرا ْارزش  ْی

ْحُْمبارزهْمفهومماتریالیستیْخوانشْکرد،ْ گاهیْراْکند،ْوْآنقنهْمییْطبقاتیْرا مثابهْطبقهْوْبهْسوژهْمبتنیْبرْماتریالیسمِْجاْکهْبایدْانکشافْآ

                                                 

ْحیدْاسدی،ْنشرْمجازی.،ْو«یْطبقاتیْ)نقدیْدوبارهْبرْورکریسم(ماتریالیسمْخامْعلیهْمبارزه»یْبنگریدْبهْمقاله    20
گاهیْطبقاتی،    21  .94ْصْ،همانْتاریخْوْآ
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ْ ْزورچپانْمیْیمقولهسیاستْدید، ْرا ْعرصهْکند.اراده ْدر ْخام ْهمماتریالسم ْخودسنگْایدهیْتاریخْبودن، ْارادهآلیستیِ ْیعنی ْدرْْباوری،، را
گاهیْمیعرصه ْ.آفریندیْانکشافْآ

اشْازْموضوعْراْبهْنگرانهدرکْسطحی«ْتطور سرمایه است و برای ما تاریخ مبارزۀ طبقاتیتاریخ برای صادقی تاریخ »حنانهْباْگفتنْاینْجملهْکهْ
  گوید که:مارکس در گروندریسه میگذارد.ْنمایشْمی

ای که در حرکت گردش هم از ارزش مبادلهبرای تکوین و تبیین مفهوم سرمایه ضروری است از ارزش عزیمت کنیم، نه از کار؛ آن
قدر ناممکن است که گذار مستقیم از نژادهای مستقیم از کار به سرمایه همان استدلالیِ شکل پذیرفته و تکوین یافته است. گذار 

 22.دار، یا از طبیعت به ماشین بخارگوناگون انسان به بانک

ْشناختیْوْدیالکتیکیْاست:یعنیْعزیمتْازْارزشْیکْاستلزامْعلمی،ْروش
نظر کار است و داری از نقطهیکم نقد سرمایه»است ... .  داریی نقد از سرمایههم تمایز غیرخلّاق بین دو شیوه ˚یک بخش از مشکل

ی شروع خود را در تحلیلی انتقادی از شکل کالایی بنا نقد مارکس از سرمایه که نقطه« داری است.دیگری نقدِ خود کار در سرمایه
ی مارکس کند. اما این مواجههیه میی کارگر تکداری است که بر طبقهنهد، درواقع حاویِ نوعی از نقد کار در چارچوب سرمایهمی

مثابه یک مقدمه نه بهکندـ فرمایی میآفریند که بر خود او حکمشده از ثروت و قدرت میای را که یک جهان بیگانهموقعیت طبقهـ
لحاظ کرد، نقدش بهیاگر وی نقد خود را از جایگاه کار شروع م شود.ی نقد سرمایه ظاهر میمثابه نتیجهکه بهبرای نقد سرمایه، بل

 23شد.تلقی می جزمیعلمی کاری کاملاً 

ْمتدْدیالکتیکی،ْامرْمتعینْوْانضمامیْراْدادهدگماتیسمْوْجزم شدهْ)فاکت(ْراْبهْجایْامرْمتعین،ْکهْگیردْوْلذاْامرْدادهشدهْدرنظرْمیگراییِْضدِّ
ْحاصلْتبیینْدیالکتیکیْوْتحلیلْمشخصْازْشرایطْمشخصْاست،ْمی ْازْروشْفاکتنشاند. ْبرآمده ْدرْیکْاینْمتدِ ْرا ْمنشْخود ْدقیقاً گرا

چونْونوس،ْسراپاْمسلح،ْازْیْطبقاتیْاستْکهْجایشْخالیْاستْوْقرارْاستْهمیابدْکهْگوییْاینْارادهدستانهْمیگراییِْخامباوریْوْارادهطبقه
نشاندْوْراهیْهمْجزْاینْیْطبقاتیْمیاصطلاحْطبقاتیْراْبهْجایْمبارزهیْبهگرایْماْارادهیْفاکتپیشانیْژوپیترْبیرونْبپرد.ْدرْواقع،ْنویسنده

24ْاشْوْکلًاْورکریسمش،ْراهیْجزْاینْبرایشْباقیْنگذاشتهْاست.ندارد.ْچراْکهْماتریالیسمْخامشْوْروشْمبتنیْبرْفروکاهی
کهْنهْترتیبْتاریخیْتکوینْآن،ْبلْ˚وْالزام«25ْی باشدی پایان بررسی آغاز و نقطهسرمایه باید نقطه»شناختیْمارکسْروشنْاست:ْیْروشقاعده

جاْکردهْوْشناختیْراْجابهبندیْآنْاست.ْحالْبرخی،ْازْسرِْخیلیْکارگریْبودن،ْالزاماتْروشالزاماتْارتباطْدرونیْوْتقدمْوْتأخرْدرْمفصل
ْگویند:چنینْمی

ی کارگر ی طبقاتی طبقهو آغازگاه، مبارزهو اکنون ما باید مشکل را برعکس کنیم، قطبیت را معکوس کنیم و دوباره از ابتدا شروع کنیم؛ 

 26.شودی کارگر میداری تابع مبارزات طبقهی سرمایهیافته، توسعهی اجتماعاً توسعهدر سطح سرمایه است.

                                                 

 .191صْکارلْمارکس،ْکمالْخسرویْوْحسنْمرتضوی،ْنشرْلاهیتا،ْچاپْاول،ْگروندریسه،ْ     22

ْنالی،ْنشرْمجازی.داریْوْمبارزهْبرْسرْمعنا،ْدیویدْمکیْسرمایهیْکارْدرْجامعهشکلْدوگانه       23

ْْْیْدیالکتیکیْامورْوْسطوحْتعیّنْدیالکتیکیْیْطبقاتیْاستْوْفهمْرابطهپنداردْکهْتاریخْتطورْسرمایهْچیزیْجدایْازْتاریخْمبارزهجاْکهْاوْازْدرکْکلیتْناتوانْاست،ْمیآنْازْْْْ 24
ْاییْمباحثْغیرتاریخیراْباْبحثْدرباره«ْسرمایه»کهْچطورْبهْخودْاجازهْدادهْکتابْگرفتْبرایشْبیگانهْاست.ْبرْاینْاساس،ْلابدْاگرْنامِْمارکسْصادقیْبود،ْآنْگاهْحنانهْبرْاوْخردهْمی

 یْکافیْسخنْگفتهْباشد.یْطبقاتیْبهْاندازهارزهمبْازْکهْآنْبدونْبزندْحرفْسرمایهْحرکتْازْوْکندْپرْ…همچونْکالاْوْمبادلهْوْ

 .61گروندریسه،ْهمان،ْصْ     25
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شودْیشناسیْماینْروشْمنشیْوْبینشیشماردْوْاقترانْکهْآغازگاهْتحلیلْمیبلْ˚یْطبقاتیْراْنهْنتیجهزهگراْاستْکهْمباراینْهمانْمنشْفاکت
ْعزیمتْازْطبقاتْاست:ْ˚اشتباهْاتونومیستْنقلْقولْفوقْوْهمْورکریستْماْبهْآنْدچارند.ْیگرایانهْکهْهمْنویسندهیکْکارگراییْاراده

توان آن رو نمیی شکل ارزش هستند و از اینرسند، اما در واقع طبقات نتیجهنظر میسرمایه بهکارـی مناسبات طبقاتی همانا بنیاد رابطه

 27.ای مستقل درنظر گرفترا مقوله

بهْجنگْْیْخودکارگرگرایانهـباورانهافکندْتاْباْفریادهایْارادهایْمیبهْگوشه درْخودِْواقعیتْاستْگراْنظریهْراْکهْحاصلْانتزاعْ یعنیْنگاهْفاکت
  گوید:عیارْاست.ْفردریکْجیمسونْمیایْتمامخوردهپیشاپیشْشکستْ،هاْرفتهْاستهاْبرودْوْچونْدقیقاًْبهْجنگْفاکتفاکت

  28کند و نه منتقدین آن.کند و یک نظام تأسیس میبخشی میداری است که کلیتاین سرمایه

ْگراْوْخطْسیاسیْبرآمدهْازْآنْباْمتدْدیالکتیکْنگاهْکلیت یْانقلابیْوْتحلیلْیْنظریهسازدْوْیاراییْارایهخودْمیاینْکلیتْواقعیْراْازآنِْْیکی 

ْمی ْپرولتریْرا ْکرد ْباید ْچه ْشرایطْمشخصْو ْارادهمشخصْاز ْنگاه ْواقع ْدر ْدرنمییابد. ْکه:گرا خودشناسی پرولتاریا، همانا شناخت » یابد

 29«داری است.ی سرمایهجامعه

 

*** 

بندیْدیگریْتفاوتْدارد؟ْاصلًاْاهمیتْتوضیحْاینْبندیْتاریخیْباْدورهاینْاستْکهْیکْدورهْکجاست؟ْآیاْمشکلْصرفاًْاماْمشکلْاصلیْدرْ
 هاْچهْمعناییْدارد؟هایْتاریخیْدرْچیستْوْبرایْکمونیستبندیدوره

ْ)یاْتکینگیْگرانشی(ْیادْمی30ْدرْفیزیکْمدرن،ْمفهومیْهستْکهْازْآنْباْنامْتکینگی زمانْاستْکهْدرْ-ْویژگیْنقاطیْازْفضاشود.ْتکینگی 
کنند.ْدرْاینْنهایتْمیلْمیپاشند؛ْچراْکهْنتایجْمعادلاتْبهْبیمیدهند،ْازْهمْفروزمانْراْتوضیحْمی-هاْمعادلاتْگرانشی،ْکهْرفتارْفضاآن

ْآنیْمهبانگ(،ْکهْمیچالهْیاْنقطهچونْقلبْسیاههاْ)همتکینگی هایْفیزیکْزمانْنامید،ْقانون-آغازْوْپایانْفضاْهاْراْنقاطتوانْباْکمیْاغماض 
درْْشانْراْازْدستْدادهْوفهومْمستقلدهند؛ْچراْکهْزمانْوْمکانْمزمانْراْازْدستْمی-روندْوْتواناییْخودْبرایْتوضیحْرفتارْفضازیرْسؤالْمی
 شوند.همْادغامْمی

هایْچهْکهْدرْآغازْوْپایانْدورهطورْعامْوْآندیشانهْبرایْتوضیحْحرکتْتاریخْبهانایْاستْازْناتوانیْماتریالیسمْخاماینْمفهومْفیزیکی،ْاستعاره
تواندْهاْوْدینامیکْحرکتْتاریخْراْکشفْکردهْوْمیکهْرانهْکندوانمودْْتلاشْدارداندیشانهْماتریالیسمْخامدهد.ْطورْخاصْرخْمیبهتاریخیْ

هاییْمحتاجْاستْوْاولینْگامْسرکوبْتاریخْاست.ْسرکوبْتاریخْبهْاینْمعناستْکهْتاریخْنیازروندهاْراْتوضیحْدهد.ْالبتهْبرایْاینْکارْبهْپیش
سازیْشدهْازْآنْواقعیتْچندلایهْراْبهْنامْهایشْراْانکارْکنیمْوْمدلیْسادهها،ْوْجهشها،ْگسستها،ْبرگشتها،ْچرخشیْپیچیدگیباْهمه

ْ«ْتاریخ» هایْاینْتازد.ْسپس،ْرانهایْازْگذشتهْبهْآیندهْمیکهْدرْجادهرهرویْخطیْاست؛ْتیْتکحرکْعرضهْکنیم.ْدرْاینْمدلِْسادهْشده،ْتاریخ 
                                                                                                                                                                        

 .یْکارگرگراییْایتالیایی،ْرویکردیْمفهومی،ْآدلینوْزانینی،ْنشرْمجازیهایْفلسفیْشالودهدرباره     26

 مارکسْعلیهْنگری،ْارزش،ْکارْمجردْوْپول،ْکریستینْلاتس،ْنشرْمجازی.     27

 .207صْیْمترجمان،ْنشرْاختران،ْچاپْاول،ْنویسندگانْوْمجموعهمجموعههایْدیالکتیکْوْسهْجایگاه،ْدیالکتیکْبرایْقرنْجدید،ْفردریکْجیمسون،ْپایداری     28

 ،ْنشرْمجازی.43یْشناخت،ْمانیاْبهروزی،ْصْنقلْقولْازْلوکاچ،ْرویْباسکار،ْدیالکتیک،ْماتریالیسمْوْنظریه     29
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شودْکهْصورتْمثالیْیْاینْنوعْماتریالیسمْخامْبگنجند.ْپسْسواریْبرْاسبْنشاندهْمیشوندْتاْدرْفهمْنابسندهْخطیْنیزْبایدْسادهحرکتْتک
یْتاریخِْاجتماعیْانسانْوْهمهد.ْتمامْهستیْانتازشکلْکهْاینْاسبْبینواْراْبهْپیشْمییکیْسوارانْتاریخْاست.ْباْجامهْوْرکابْوْمهمیزیْهمه
ْ«ْطبقاتیْیمبارزه»انگارانهْازْتاریخْباشد.ْشودْتاْدرْخدمتْاینْتصورْسادهچنانْآراستهْمیْواقعْرخْدادهْ به درْتصورْمحمدرضاْحنانهْازْتاریخ 

 ترْبودهْوْهموارهْنیزْهمانْخواهدْبود.داریْهستْجامهْوْمهمیزشْهمانْاستْکهْپیشسرمایهْهمانْصورتْمثالیْاست؛ْهمانْسواریْکهْتا
ْنیستْاگرْبگوییمْاینْماتریالیسمْخامْ بی ْتاریخْوْتسلطْبرْامریْکهْتسلطْ؛داردْنهفتهْلذتیْشیرینْدرْخودْراه ْخودْکردنِ ناپذیرْلذتْازْآنِ
ْاستْوْمی ْرنجیْهمراه ْهرْلذتیْبا ْاما ْپایانْروندهایْشودْکهْمیایْآشکارْمیاندیشانهْلحظهرنجْاینْماتریالیسمْخامنماید. ْو خواهدْآغاز

ْطبقهیْپیدایشْسرمایهکندْازْلحظهتاریخیْراْتوضیحْدهد.ْبرایْنمونهْحنانهْتصورْمی هاییْراْداشتهْکهْیْکارگرْهمانْمختصاتْوْویژگیداری 
ْ:ْازْتاریخْرشدْنیروهایْتولیدیْاستانگارانهْیْهمانْدرکْسادهینْدرکْناقصْنتیجهدرْسدهْنوزدهمْیاْبیستمْداراْبودهْاست.ْا

کلی نادیده گرفته و در کاربرد ماتریالیسم تاریخی دچار همان اشتباهی شده که مارکس در نقد ها را بهمارکسیسم عامیانه این تفاوت
داری را جاودانه ی سرمایههای جامعههای کاملاً تاریخی و در واقع مقولهمقولهباد انتقاد گرفته است: این اقتصاد اقتصادعامیانه آن را به

 31پنداشته است.
طورْهمْورکریسمْزمانْماْنیزْطورْکهْماتریالیسمْخامْزمانْلوکاچْبرْاشتباهْبود،ْهمانطورْکهْپوزیتیویسمْزمانْمارکس،ْبرْخطاْبود،ْهمانهمان

کمْسهْسدهْپسْازْدرْدرازایْدستهاْتعمیمْدهد.ْداریْْراْبهْتمامیْدورهستْتامختصاتْیکْدورهْازْسرمایهپیمایدْوْبرْآنْابرْسبیلْغلطْراهْمی
دار،ْکهْدرْعینْحالْوْیْسرمایهیْکارگرْوْطبقهیْطبقاتیْنهْتنهاْبینْطبقهمیلادی،ْمبارزه19تاْابتدای16ْْیْداری،ْیعنیْازْسدهپیدایشْسرمایه

یْنوزدهمْاستْکهْرشدْنیروهایْمولدْدارْنیزْدرْجریانْبودهْاست.ْتنهاْباْآغازْسدهیْسرمایهیْفئودالْوْطبقهنْطبقهترْمیاهایْبزرگدرْمقیاس
یْبینیم.ْاینْبدانْمعنیْنیستْکهْپیشْازْآنْطبقهیْکارگرْدرْکانونْمبارزاتْسهمگینْطبقاتیْراْمیانجامدْکهْماْظهورْوْبروزْطبقهبهْآنجاْمی

اند.ْاینْیْحنانهْنیروهایْتولیدْبهْتدریجْوْدرْروندیْطولانیْرشدْکردهْوْبالیدهانگارانهتهْاست؛ْبلکهْبرْخلافْتصورْسادهکارگرْوجودْنداش
بستهْاست.ْپسْاینْدارانهْهمهایْتولیدْپیشاسرمایهنشینیْشیوههایْمادیْجامعهْوْعقبرویْسرمایهْدرْعرصهروندْدرْعینْحالْباْمیزانْپیش

واقعْبرْیْطبقاتیْبودهْکاملًاْنادرستْوْدرداریْباْهمینْمیزانْکمیتْوْکیفیتْدرْکانونْمبارزهیْکارگرْازْابتدایْپیدایشْسرمایهتصورْکهْطبقه
یْبالاندْکهْطبقهداریْاستْکهْنیروهایْمولدْراْچنانْمییْتولیدْسرمایهیْتاریخیْشیوهاساساًْتوسعه32ْخلافْخودْماتریالیسمْتاریخیْاست.

گاهْشدهْوْهمچونْیکْطبقهْتواندمیْایْازْتاریخشدرْدورهکارگرْ ْآ گذارد.ْوْاگرْچنینْنبودْآیاْیْاجتماعیْپاْبهْعرصهْتاریخْمیبهْهستیْخود 
ْطبقهدارْچنانْیادْکنیمْکهْدرْدورهیْسرمایهتوانستیمْازْطبقهمی ْتقابلْبا عملْْپیشروبهایْچونْطبقهیْفئودالْهمیْابتداییْپیدایششْوْدر
شناسیمْداریْمییْتاریخیْسرمایهشود؟ْآنچهْکهْباْعنوانْکلیْتوسعهیْکارگرْتبدیلْمیایْارتجاعیْدرْتقابلْباْطبقهکندْوْسپسْبهْطبقهمی
فئودالیتهْراْْایْازْتاریخدارْدرْنقطهیْسرمایهایْازْاینْدستْکهْطبقهانگارانهیْاینْروندهایْپیچیدهْراْدرْخودْداشتهْاست.ْتصورهایْسادههمه

 ایْباْتاریخْواقعیْندارند.اندْوْرابطهبارهْوْباْهمینْکمیتْوْکیفیتْامروزینشْزادهْشده،ْتصوراتْذهنییْکارگرْبهْیکازْمیانْبردهْوْطبقه
ْگوییعاموادیْاندیشْازْنوعْم.حنانهْراْبهْهایْخامخطیْازْتاریخْوْنیروهایْمادیْتاریخیْاستْکهْماتریالیستهمینْتصورْمکانیکیْوْتک

ْبهْکلیْازْدستْدادهْشودْکهْکیفیتْتاریخیهمچونْیکْامرْذهنیْظاهرْمی«ْیْطبقاتیمبارزه»هاْکشاند.ْدرْزبانْاینْماتریالیستمی اشْرا
                                                 

گاهیْطبقاتی،    31  .431ْصْ،همانْتاریخْوْآ

 رسْاست.یْالکترونیکْاینْکتابْدرْفضایْمجازیْدرْدست،ْجلالْسامانی.ْنسخه«یْکارگرپیدایشْوْتکاکلْطبقه»کتابْطورْمثالْبنگریدْبهْبه    32
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لْخواهندْشد.ْاشْتهیْشود،ْنیروهایْدرگیرْدرْاینْمبارزهْنیزْبهْناچارْبهْاموریْفراتاریخیْمبدیْطبقاتیْازْمفهومْتاریخیاست.ْوقتیْمبارزه
ْماتریالیستْخام ْوادارْمیماهیتْفراتاریخیْاینْامورْاستْکه ْمیانهاندیشِْرا ْاز ْانتهایْروندهایْکندْهرْماجراییْرا ْو ْابتدا اشْتعریفْکند.

ْبنابراینْراهْسادهیاهتاریخیْبرایْاوْنقاطْتکینه ْبرمییْهستندْکهْازْتحلیلْوْتبییینشْناتوانْاست. ْاوْنقاترْرا طْآغازْوْپایانْروندهایْگزیند.
 شوند.ْآساْنمایانْمیچونْاموریْفراتاریخیْوْمعجزههایْتاریخیْدرْگفتارْاوْهمکند.ْدورهخطی،ْوْیاْپیچیدهْدرْهمْراْانکارْمیموازی،ْتک

یاْنپذیریمْچهْاهمیتیْداردْْبندیْتاریخیْراْبپذیریمبیاییدْبهْپرسشیْکهْپیشترْطرحْکردیمْبرگردیم.ْمشکلْاصلیْدرْکجاست؟ْاینْکهْفلانْدوره
هاْچهْمعناییْدارد؟ْمشکلْاصلیْدرْتفاوتْمیانْنگاهْتاریخیْوْغیرتاریخی/فراتاریخیْاست.ْمسئلهْاینْنیستْکهْچقدرْازْوْبرایْکمونیست

هاْستْکهْآیاْخودِْاینْمفهوماهایْمارکسیستیْدرْمتنْاستفادهْکنیم؛ْمسئلهْاینْکارگرْوْکلیدواژهْیطبقاتی،ْماتریالیسمْتاریخی،ْطبقهْیمبارزه
ْهایْمادیْعنوانْواقعیتبه چونْشوندْیاْهمچونْمفاهیمیْانتزاعی.ْایدئالیسم،ْبازنماییْامورْمادیْهمدرْتحلیلْماْظاهرْمیْوْدرْفرآیندْوْروند 

یْازْمادیتْراْکشفْکنیم،ْناچارْبهْورطهشدهْیْدیالکتیکیْمیانْامورِْتهیابطهاستْوْاگرْتلاشْکنیمْرْنشدهغیرتاریخیْوْتاریخاًمتعینمفاهیمْ
ْانجامیْمیبی ْو ْدورهآغاز ْپایانِ ْو ْآغاز ْو ْدرکْروندها ْاز ْکه ْبزرگافتیم ْپیداستْکه ْناگفته ْاست؛ ْناتوان ْبرایْها ْرویکردی ْچنین ْآفتِ ترین

ْکمونیست ْکشف ْدر ْناتوانی ْامکانفرجهها، ْو ْدرستْهاها ْسیاسی ْرویکردهای ْاتخاذ ْدر ْناتوانی ْنیز ْهموارهْْو ْشرایط ْبا ْرویارویی برای
ْگیرند.ایْاستْکهْدرْآنْقرارْمیتغییریابنده

 

*** 
انجامد.ْآنْچهْاوْراْدرْمقامیْشدهْمیهترگفتهایْپیشیْحرفآغازدْوْبهْتکرارْچندبارههایْصادقیْمینوشتارمحمدرضاْحنانهْباْمدعایْنقدْمتن

داریْراْدرْصدْسالْبندیْوْتاریخْسرمایهْاست.ْنگاهیْکهْسرمایهنشاندْکهْحکمْبددینیْصادقیْراْصادرْکند،ْهمانْنگاهْالاهیاتیْاوْبهْدورهمی
یْبیستمْبهْانجامْرسیدهْاست.ْدرْیْدومْسدهدههْتاداندْکهْهاییْپیشینیْمیآیدْراْتکرارْهمانْویژگیکندْوْآنْچهْازْپسشْمیپیشْمنجمدْمی

ترْبود.ْتنهاْبایدْارادهْکردْوْپرولتاریاْراْسازمانْدادْتاْانقلابْاینْزمانْابدیْشایدْفقطْتغییراتیْجزئیْرخْدهدْولیْهستیْهمانْاستْکهْپیش
داریْپیشْازْامپریالیسمْآمریکاْپرداختهْوْپرولتریْممکنْشود.ْازْهمینْروستْکهْبخشْبزرگیْازْنوشتارشْبهْشرحْوْتوصیفْتاریخْسرمایه

ْافتد.ْیْبرداشتیْاکونومیستیْازْامپریالیسمْمییْاخیرْسخنْبگویدْبهْورطهیْدورهخواهدْدربارههنگامیْکهْمی

ْنویسد:ْگرایانْچنینْمیکوسیکْدرْنقدْخودْبهْفروکاست
کند. اقعیت مفهومی دیگری در مقابل روش فروکاهی حرکت میعنوان بازتولید فکری واقعیت، از وی ماتریالیستی شناخت بهنظریه

ها در نهایت پذیر نیستند، که چندگانیِ پدیدهفروکاهی مبتنی بر یک جوهر متحجر ]و صلب[، بر عناصر نامتغیری است که دیگر اشتقاق
 33شوند.ها تجزیه میاز آن

هدفْتحلیلشْنهْرسیدنْبهْامرْانضمامیْکهْچینشْْند.ْواقعیتْدرْنزدْاوْفاکت،کاشْمیگراییْدرْتمامْنوشتهآیاْحنانهْکاریْجزْهمینْفروکاست
1871ْتاْکنون(،ْفعلیتْانقلابْیکْاصلْانتزاعیْ)از1914ْْبندیْوْهمگنْ)ازْیْبدونْدورهامپریالیسمْبرایْاوْیکْمرحلهْها،یْفاکتگرایانهعین

ْکنون( ْمهمْ،تا ْهمهو ْفروکاهی ْتر ْاست. ْ"طبقه" ْذاتْلایتغیر ْبه ْدورهچیز ْاز ْاو ْسرمایهشرح ْمیْ،داریبندی ْبود ْمدعی ْابهامکه ْوْخواهد ها

                                                 

 .25،ْص1387ْدیالکتیکْاضامیْبودن،ْکارلْکوسیک،ْمحمودْعبادیان،ْنشرْقطره،ْچاپْاول،ْ      33
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ْافقْدیدْکمونیستهایْدورهناراستی ْچیزیْبه ْتنها ْنه ْبرطرفْکند، ْصادقیْرا ْنمیبندیِ ْآنها ْوْسکونیْوهمافزایدْکه ْدرْخلسه ْرا ْرهاْها آلود
ایْدورْبرْقایقیْایْکهْازْگذشتهبرگشتهافتادم.ْشکارچیْبخت«ْگراخوسْشکارچی»ازْاینْروستْکهْبعدْازْخواندنْنوشتارشْبهْیادْکند.ْمی

 داندْکهْزندهْاستْیاْمرده.گرددْوْحتاْنمیگرددْوْمیهایْجهانْمیسرگردانْدرْمیانْآب


